[bookmark: _GoBack]فریاد را به چنگ می گیرد
در نوازش مخملی نسیمی
که بوی کشته گان دیروز را
به فردا می برد

دریا رنگ خون دارد 
با گمشدگی در جملاتی از جنون
که بی پروا
از پیشانی آسمان شکسته می گذرند
و بر صحیفهء دستانی حنائی
مضرابی از شورابه ها را
بیدار می کنند

همه چیز به انتظار آلوده است
و عقربه هائی که بی شتاب و تلو خوران در عبورند
از مرز انتظار نمی گذرند

عشقی قدیمی پشت پنجره دق کرده است و
شادمانی، گربه ای است
که از پشت شیشه ها به عبور می نگرد
و پرندگان بی قرار را در بیهودگی روز رصد می کند

در سینه دلی نیست
جعبه ای استخوانی ست 
که از هوا پر و خالی می شود
و دلیلی برای این همه کوشش ندارد

فریاد در چنگال شکسته کز می کند
از نردبانم انگشتان بالا می آید
و کوچه را خالی می یابد

پشت پنجره
ترانه ای 
در هنوز
پر پر می زند.
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